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ر وي کردم با دریا 
مي شود  يک لحظه ي خيلي کوتاه 
پاي تا سر همه مادر گردي 
عشق را موج شوي 
مهر را مهر درخشان شده در اوج شوي 
گفت  هرگز 
من براي اين کار 
بيکران بودن را 
بيکران کم دارم 
ناقص و محدودم 
بهر اين کار بزرگ 
قطره اي بيش نيم 
طاقت و تاب و توان کم دارم 

کردم از علم سوال 
مي تواني آيا 
معني مادر را 
بهر من شرح دهي 
گفت هرگز 
من براي اين کار 
منطق و فلسفه و عقل و زبان کم دارم 
قدرت شرح و بيان کم دارم 



مادرم؛ زهرا سلطانپور، یار همراه پدر، در چهلمین روز درگذشت پدرم ، به وی پیوست .

و بعداز 60 سال زندگی مشترک ، در کنار یکدیگر به خاک سپرده شدند.

مرگ حق است ، انچه که آزارم می دهد این است که با شیوه زندگی ام ، سالها از وی دور بودم و نتوانستم کاری در سن پیری برای آنان بکنم که تا اخرین لحظه دل نگران ما بود. 

بعداز هر تلفنی و قریون صدقه های مادرانه  که در غرب از ان خبر ی نیست ، می گفت کی می آیی ؟ بلافاصله می گفت " نیا مادر، فعلا صلاح نیست و این داستان 20 سال ادامه داشت . و دیدار مان به قیامت انجامید . طبیعی ترین حق انسانها دیدار عزیزان در شادی و عزا، چه براحتی نقض می شود . 
 
روحش شاد . 

کسانی که مادرشان زنده هست ، قدرش را بدانند . خدا برای شما نگهداردش.
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